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سه  به  دنیا  تورم هاي 
که  مي شوند  تقسیم  دسته 
تورم هاي  ابرتورم ها،  شامل 
یک رقمي و تورم هاي مزمن 
طور  این  معمولاً  هستند. 
تورم هاي  که  مي شود  گفته 
مزمن را خیلي مشکل تر از ابرتورم ها مي توان کاهش داد. 
تورم هاي بالا به دلیل فشارهاي زیادي که ایجاد مي کنند، 
زیر 5  و  پایین  تورم هاي  باشند.  داشته  تداوم  نمي توانند 
درصد هم وجه غالب رفتار تورم در دنیا هستند. بر این 
اساس، از آنجا که تورم هاي مزمن نشان دهنده مشکلات 
اقتصادي مزمن و پایداري هستند، چالش برانگیز بوده و 

مشکل تر مي توان حلشان کرد. 
از اواسط دهه 40، بودجه کشور تأمین پولي مي شد 
و دولت ها براي تأمین مخارج خود به بانک مرکزي  روي 
مي آوردند. از اوایل دهه 50 به دنبال افزایش قیمت نفت، 
تأمین پولي به افزایش خالص دارایي هاي خارجي بانک 
مرکزي تبدیل شد. بعد از انقلاب، تا سال 78 دولت ها هر 
کدام به درجاتي، مخارجشان را از طریق استقراض از بانک 
مرکزي تأمین مي کردند. پس از آن ممنوعیت استقراض 
از بانک مرکزي که با افزایش قیمت نفت مصادف شد، 
به تأمین رشد مخارج دولت از طریق خالص دارایي هاي 
انجامید و این موضوع، هنوز هم  خارجي بانک مرکزي 
ادامه دارد. بنابراین مي توان این طور گفت که پایه پولي 
عامل اصلي رشد نقدینگي بوده است. بررسي هاي آماري 
پولي  پایه  رشد  گذشته،  دهه  که طي 4  مي دهند  نشان 
بیش از 26 درصد بوده، در حالي که رشد ضریب انبساط 
پولي چندان محسوس نیست. این موضوع نشان مي دهد 
که رشد نقدینگي به دلیل تأمین مخارج دولت از طریق 
بانک مرکزي و به هیچ وجه نشانه بهبود تکنولوژي مبادله 
و توسعه شبکه بانکي و بازارهاي مالي نیست. لذا رشد 
پایدار تقاضا در کشور ما، عمدتاً تحت تأثیر رشد مخارج 
و نحوه تأمین آن بوده است. با این حال پایداري و مزمن 
بودن تورم، تنها ویژگي تورم در اقتصاد ایران نیست. دومین 

ویژگي تورم ایران، نوساني بودن آن است.
بر این اساس، مي توان فرضیه اي را مطرح کرد، به این 
صورت که پایداري تورم بیشتر به رفتار طرف تقاضا مربوط 
است و نوساني بودن آن، با شوک هاي طرف عرضه اقتصاد 
نسبت دارد. بر مبناي این فرضیه مي توان گفت که تورم در 
کشور ما از دو جزء تشکیل شده است. جزء سیستماتیک 

تورم که برآمده از رابطه مالي دولت و بانک مرکزي است 
و جزء دیگر، برآمده از جابجایي هاي منحني عرضه کل در 
اقتصاد کشور است که یکي از عوامل مهم دخیل در آن، 

مي تواند نوسانات قیمت نفت باشد.
از این رو مي توانیم فرضیه نرخ طبیعي را که در بخش 
حقیقي اقتصاد وجود دارد، به بخش اسمي اقتصاد ایران 
هم نسبت دهیم. یعني یک نرخ طبیعي تورم در اقتصاد 
کشور وجود دارد که بر مبناي فرضیه نرخ طبیعي، این عدد 
ثابت نیست و عمدتاً مربوط به رفتار طرف تقاضاي اقتصاد 
است. یک جزء نوساني هم دارد که وابسته به شوک هاي 
راه  توصیه و  بخواهیم  اگر  طرف عرضه مي باشد. حال 
حلي براي مشکل تورم کشور ارایه دهیم باید بتوانیم این 
دو جزء را از هم تفکیک کنیم. اهمیت این موضوع از آنجا 
ناشي مي شود که بانک مرکزي حتي در صورت استقلال 
هم، نمي تواند متولي تورم در اقتصاد ایران باشد و این امر 
ناشي از نفتي بودن اقتصاد کشور ما و اثرات آن بر روي 

بخش عرضه است.

روش پيشنهادي
ادبیاتي که در 15 سال اخیر رایج شده، ادبیاتي است 
پوسته  تورم  از  را   )Core Inflation( هسته  تورم  که 
)Non Core Inflation( تفکیک مي کند. این کار در 
دنبال  را  تورمي  گذاري  که هدف  پیشرفته اي  کشورهاي 
مي کنند، به منظور جدا کردن تورم پولي از تورم غیرپولي 
انجام مي گیرد تا از این طریق، بانک مرکزي سیاست هایش 
تنظیم  است  آن دخیل  در  که خود  تورمي  مبناي  بر  را 
کننده  مصرف  قیمتي  شاخص  اساس،  این  بر  نماید. 
)CPI( شاخص خوبي براي بررسي نرخ تورم نیست و به 
همین خاطر، مي گویند باید پوسته تورم از هسته تورم جدا 
شود. هسته تورم بخشي است که از سیاست هاي پولي 
تأثیر مي پذیرد و پوسته تورم، بخشي است که از نوسانات 

منحني عرضه کل متأثر شود.
بر اساس داده هاي  ایران  اقتصاد  براي  این کار را  ما 
فصلي سال هاي 70 تا فصل دوم سال 87 دنبال کردیم 
و تغییرات تورم را به دو جزء شکستیم؛ تغییرات برآمده 
از شوک هاي  منتج  تغییرات  و  از شوک هاي عرضه کل 
تقاضاي کل. بر مبناي این مطالعه، بخش اصلي تورم در 
اقتصاد ایران، تورم ناشي از عدم تعادل در بودجه دولت و 
انعکاس آن به شکل استقراض از بانک مرکزي است. بر 
این اساس، کاهش تورم مزمن در اقتصاد کشور در صورتي 

اتفاق مي افتد که توازن در بودجه ایجاد شود. اما این امر به 
آساني امکان پذیر نیست، چرا که بخشي از آن به رابطه 
سیاسي دولت و مردم برمي گردد که در آن ارایه خدمات 
دولت بدون دریافت هزینه از جامعه تعبیه شده است. پس 
باید بپذیریم که نمي توانیم در کوتاه مدت این مشکل را حل 
کنیم و باید به فکر راه دیگري باشیم. بنابراین، مي توانیم 
مشابه بسیاري از کشورهاي دیگر، سایر متغیرهاي اسمي 
را با تورم ناشي از رشد پایه پولي تنظیم کنیم. همچنین 
در مورد تورم حاصل از نوسانات قیمت نفت، مي توان به 
مکانیزم حساب ذخیره ارزي که براي جلوگیري از همین 

اثرات پیش بیني شده است، تکیه کرد.

اجراي تورم هدفمندي
در مورد بحث هدفمندي یارانه ها و تورم ناشي از آن، 
اعداد مختلفي بیان شده است. ما به عنوان اقتصاددان باید 
از منظر صحیح به این موضوعات نگاه کنیم و بین افزایش 
سطح عمومي قیمت ها و افزایش تورم، تمایز قایل شویم. 
از سوي دیگر، اطلاعات دقیقي از این که کدام یک از 
حامل هاي انرژي، به چه میزان و با چه نسبتي قرار است 
افزایش قیمت داشته باشند وجود ندارد و همچنین در مورد 
این که کدام یک از بنگاه هاي تولیدي حمایت خواهند شد، 
اطلاعات زیادي در دسترس نیست. در نتیجه، فقط مي توان 
به صورت کیفي اظهار نظر کرد. از بعُد کیفي، آنچه را که 
مربوط به افزایش سطح عمومي قیمت ها مي شود، مي توان 
به 4 مؤلفه تقسیم کرد. مؤلفه اول، همین تورمي است که 
در حال حاضر وجود دارد. مؤلفه دوم، افزایش تورم ناشي 
افزایش  به  انرژي است که  قیمت حامل هاي  افزایش  از 
سطح قیمت ها مربوط مي شود. مؤلفه سوم، انضباط پولي 
و مالي دولت است. به این معني که بعد از افزایش سطح 
قیمت ها، آیا عدم تعادل و کسري بودجه بیشتر مي شود یا 
خیر؟ اگر مهار کسري بودجه یک معیار براي دولت بوده و 
تحت هر شرایطي سعي در کنترل آن داشته باشد، مي تواند 
باعث شود افزایش سطح عمومي قیمت ها به تورم تبدیل 
نشود. اما اگر اثرات هزینه اي هدفمند کردن یارانه ها کم و 
اثرات درآمدي آن زیاد برآورد شده باشد و یا محاسبات 
دولت دقیق نباشد، افزایش قیمت حامل هاي انرژي، منجر 
به تورم خواهد شد. محاسبات ما نشان مي دهند که 20 
درصدي که دولت براي خود از محل هدفمندي یارانه ها در 

نظر گرفته، کافي نیست.
تابع  بسیار  تورمي است که  انتظارات   ، مؤلفه آخر 
اعتماد جامعه به مدیریت مسؤولان اجرایي و توانایي هاي 
آنان است. در این زمینه، همان طور که ایجاد بدبیني نسبت 
به اجراي این طرح مي تواند در افزایش انتظارات تورمي مؤثر 
باشد، خوشبیني غیرواقعي هم به همان اندازه مضر است؛ 
چرا که اگر واقعیت غیر از توقعات مردم باشد، ممکن است 

 .تغییرات ناگهاني در رفتار مردم ایجاد کند

پوسته و هسته گراني
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